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 م و ی ن الق می  المه ة اللهفی صح

 المشرق من افق البلآء  یبسم

  د یرگیم ماز دو چش  نیو هآء مسک   د یمانیم نموده نوحه مایمش عالم قایم الف قائمه که از قایا  نیا

اوست عالم و دانا و قادر و توانا    نفسه ال لع علی اسرار اللهخارج ما اط  و حالت با از ذکر

و    ع یمعادل جم قبل  ازکتب  نازل مع ذلک  بعد  امام وجوه  اعلی  نسبت   کیهر  قلم  بغافلی  را 

لعمر اللهکینفس  اندداده آه  ادراک  از  دادهای  نسبت  باو  است  قاصر  و  الهی عاجز  م   ت  هند دیو 

از داخل و   لی جمعی از هر قب  اندامام وجوه کل ظاهر انرا انکار نموده  مباهله در ارض سر 

ستر   ن را اق و لئح مع ذلک بحجبات اوهام  فتاب مشربمثابه آ  م حاضر امرویخارج در ان  

  نفر در سفر همراه بوده ببعضی نوشته   مع هفتاد  ییحیی  تیبهآئی و عنا  کیر علدیح  ایاند  نموده

انکارو   اند بر قدم ش  نیمکرده و متوه  حضور خود را  نموده و   ه مشیعیه شنعی قبول نموده 

 ه یا سوم روح  اند بنت رسول اللهاز قبل گفته  د ذرهم فی ضلالتهم و اوهامهم سبحان اللهنیمانیم

 د یال نمانفسی سؤ  اگر   ت او ظاهر و با عثمان بودهئیه بهی از اجنکیعثمان نبوده    ت یفداه در ب

ذی کفر علمای قبل و بعد ان حزب چه در قبور ال  ان ورقه مبارکه چه شده و کجا رفته فبهت 

در چه  و  کل  قبور   خاک  هوی  و  موع  نفس  که  ممنتظرند  مقامهای  از  ظاهر شود    وهومهود 

مقصود امثال انقوم واقعشود نامه   ایانسان معبود و    است   فیر حاین ان عباد غافل بسأست شنیا

ن نازل و برخی ایعالم  ن مقصودایاز سمآء ب  لیبعضی جواب بتفص   دیما هر هنگام رسش  های

تاخ ب  ریدر عهده  المر  ما  فیبا    هدیماند  مشیعل  در  ت یآء چه  گفت  تسلوان  حال  و رضا   میهر 

بذکر فائز و بآثار قلم   کی اند هر  ر نفوس موقنه در قمصر را نمودهکذ   بوده و هست   محبوب 

ا مفتخر  معادله ذکر    نیاعلی  عالم  اذکار  نکبان  دیننما  را  و  ا  وجوههم  علی  المقام  هذا  من  ر 

 شمس علها اللهج  تیو بالمانة ال  م بالستقامة الکبریهیی و نوصتیرهم بعناتی و نبشایبآ  رهمنذک

  العمال

 

ناصح    لناز  بلسان پارسی  ایکلمه عل  نیی از الواح اکیمالک القدر در    بهاء الله   کیر علدیح  ای

اللهآیاول  ای  دیرمافیم  نیام تمس ء  نمائ  عل  دیک  و  کلمه  ارتفاع  سبب  است  بانچه  امر  انتشار  ت 

ثبت شده هذه  بر و الواحر گشته و از قلم اعلی در زبجنود اعمال و اخلا ق مقر امروز نصرت 

سن الله من  فیة  الظ    تجدهذا  لن  و  العظم  تبدلسن  هور  تحولایته  ل  و  حکلای  هذا  الله  جعله    م 

کلمة    محفوظا مزشیما    حو الله میمن  و  بطراز  نیآء  امثیا  عنده  و  از   الکتاب   بت  برای    طوبی 

باکینفس تمس  ن یه  محکم  لسانحکم  و  سمع  و  بصر  و  نمود  انچه  ک  از  را  قلب  شده   و  نهی 

سمع از  و     بصر از برای مشاهده آثار و لسان از برای اذکارلعمر الله  قوم  ایقل    اشت محفوظ د

م الهی را ایقدر ا   نیاعرفوا و ل تکونوا من الغافل  برای اصغا و قلب از برای اقبال خلق شده
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ذکر    کاف را ی ارض  ای اول  نیهمچن  مده وایه نشده و از عدم بوجود ندی مثل آن د لعمر الله  دیبدان

ان نشهد  بعر  همنمودند  افقیففازوا  الی  اقبلوا  و  بثنآئی  نطقوا  و  بجنود دمی ان    نسئل الله   انی  هم 

 م یحه هو الغفور الر و الآخرة ان  اینفی الد  هیبهم الرقیو    هم علی الستقامةد یؤیهادة و  و الش  ب یالغ

بهائی   هیعل  ن یجناب ام  ن یالمب   نیرهم بما انزل لهم فی هذا الحو بش  مهیقبل المظلوم عل   ر منکب

ه تیو عنا در  نموده    ه ذکرکر  ر ی  را  مدد و عناشما  الحمدو رحمت کرده لله  ت یو طلب  ان    

 را در دولت آباد ذکر حزب الله  نیو همچن  عجناب فائزند بانچه که عرف رضا از ان متضو

مکرنموده ا  ر اند  هر  شی ذکر  مذکوره  اسامی  جاری  قلم  از  توج  ک یان  و  فائز  مظلوم    هبذکر 

الله ن ان  سئل  تعالی  و  فوی  علیهدیؤیقهم  و  ر یو    ب حیما    م  الجیضی  من  منعتهم   نیذعلهم  ما 

  نیم الدویکفروا ب نیذو اشارات ال شبهات العمائم

 

اند و جزا    ک نمودهو اعصارقبل بچه تمس  ر ننموده اند که در قرونتفک  ن ایب  نیر معرضدیح  ای

مشرک    لکبعوا  بما ات  و اعرضوا عن الحق  م اللهایبوا باکذ  نیذم جزا چه بود قد خسر الویدر  

اصفهانی که در ارض طا   قوم بی وفا متابعت هادی دولت آبادی و باقرنیا  ده مجدخاص  دیبع

 اش بمثل خودیکیبر و محجوبند اخی دو غافل از اصل امر ب  نیاند مع انکه اموجود است نموده

  ر المر و ل  و ل تست ق الله هادی ات  ای  ذاشتند بگوگیاره را بخود مچیمودند و خلق بنیک متمس

 ست منعت ایی بر خود مشتبه منما ر دیه رفتی و دریستر مکن جز  نفسک  هیک بما تشتهتتمس

ت که از  قیقسم بآفتاب حق  صنم وهم را بشکن  نیقیخرق کن حجاب غفلت را و بعضد    دیننما

 ر نما که راوی وجود تفک  تی درقبلسیتو آگاه ن  میوگی ملوجه الله  اعلی افق عالم اشراق نموده

 ه ینمودند و ناح  ب ینموده جعفر را تکذ  فاقث بوده چند نفر از اهل عمائم با او اتای از انکیقائم  

م الهی ایدر ا  انیاره را از نفحات وحی ربچیدادند و ناس ب  ب یترت  سه و جابلقا و جابلصامقد

نفوس برای  از  طوبی  نمودند  جمکیمحروم  از  بافق  عیه  و  منقطع  توج  جهات  وحده  ه اعلی 

 ر تقوی و مشارق امانت و صدق و وفا همظا انندشیاند اودهنم

 

حق و    و نه با علما  است چه که نه با امراء مداهنه نمود  میمظلوم عظنی قبل علی امر ا  ر دیح  ای

اظهار داشت انچه را که مخالف نفس و    باهرا  امرش را ستر نفرمود در سجن اعظم ظاهرا

ذکر جناب    میحک  میلدن عل  ن و اخذ ما امر به مما سوی الله من نبذ    ال  هوای اهل ارض است 

عل عنا  ه یاشرف  و  نمودیتیبهائی  را  آخر  ی  م  در  ذکر  را  او  ال  میمائن یلوح  افنان  ذی جناب 

حولیطی ا  وف  فرستادشینامه  بحضور  را  غافل   ان  احمد  جواب  در  که  نامه  بود   ان  نوشته 

له و مکر فائز طوبی  باصغا  بعد  و  قبل  از  لهمینع  ر  بالحق  ا  اهل  شی  قد نطق  بذلک  دآئن مهد 

الملکوت نسئل الله  العدل و النصاف الجبروت و  به    الحوال  قه فی کلفوی ان  و اهل  تح فیو 

ان القلوب  المهابواب  المقتدر  القمیه هو  قبلیکبم  وین  ال  ر من  ابنه  ی  ذی سمعلی وجهه و علی 
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مظلوم    از قبل  فردا   دوستان را فردا  فی هوآئیر  آئا الطهیا  ای  نیالعالم   رب فی کتاب الله   نیبالحس

و هو الغفور   میه هو الفضال الکربشارت ده ان  و رحمت حق  ت یبرسان و بفضل و عنا  ریتکب

و اقبلوا الی الفق   دآءسمعوا الن  نیذو علی ال  کی المشرق من افق سمآء فضلی عل  البهآء  میحالر

  میالعظ زی  العزفی کتاب الله نی مخلصمن ال همو قلوب نورآء ال انآء ضیالعلی بوجوه ب

 

بنور معرفة   رها ونیذب القلوب و  جیه  قلم اعلی را بشنو ان  ری ة اخری صرمر  ر قبل علیدیح  ای

ک فزت بعرفان اشهد ان  میبذکری الحک  عبادی  ن یب  باسمی و ناطقا  راکن مبش  نیالعالم   رب الله

ارسلته الی اسم   ذیقد حضر کتابک ال  نیو ظهر منک ما انجذبت به افئدة المقبل  رهام  غی و تبلالله

الوجهجال الحاضرلدی  العبد  عرضه  و  بما    ود  بنیاجبناک  الرضالس  نیادی  و    تالله  نیموات 

لعبد ما منعه المعرضون عن   طوبی  نیه هو احکم الحاکمن ومنزله ومرسله انایسلطان الب  قداتی

ا انزلنا ان  میالعرش العظ   رب الله   دیحبتو  کالعبد نبذ العالم متمس  و طوبی  ریالفردالخبالقبال الی  

آء  آء و الر فی الطعباد الله   ا ما ذکرت و ام  نیک بهذا الفضل المباحد اشکر رب  هیصح یما ل    کل

العلمآء عن   ت ایما منعتهم مفتر  نیذعلهم من الجیضی و  ریو    ب حیهم علی ما  دیؤی ان  نسئل الله

   ر یالقد  المقتدرفی کتاب الله خذوا ما امروا بهنبذوا ما عندهم و ا دیالحم زی  العزالی الله هوجالت

 

بشنو  ای بآفتاب حق  ندای مظلومرا  دیاهل طار  لوجه الله قیقسم  او   دیمانی نطق مت  بر  وارد شد 

نه بلا  انچه که امم قبول   ب یعالم و تهذ  جل نجات  لالله   ل یفی سبی ارض راایبر احدی وارد 

 ه ستر و حجاب بر کل عرض  ر ی را من غر الله ام  دآءنمود آنی خود را ستر ننمود و باعلی الن

قبل مظلوم   ند ازدینمودند و برخی نظر باوهامات حزب قبل از صراط لغز  داشت بعضی قبول

ست که از لسان نقطه ایکلمه علنیا  جوهرش   دینایقوم اگر اهل ب  ایبرسان بگو    ریعباد را تکب 

ه ل ان  جوهرة فی ذکره و هو  و قد کتبت   دیرمافیجاری و نازلشده م  فداه  هیاولی روح ما سو

باش سی الباتشار  فی  ذکر  بما  ل  و  اهل  نایرتی  اگر  من   دیرما فیم  دیفرقان  و  القوم  اخرج  ان 

و لئح   ثابه آفتاب مشرقمنظر اکبر بم   دی و اگر اهل بصرم اللهایرهم باو ذک  ورلمات الی النالظ

ندای   دیرهان مشهود بشنوبامواج ب  و سدره باثمار ل تحصی امام وجوه ظاهر و مرتفع و بحر 

 ا ی سالها    دیی محروم منمائقیحق  دی و توححزب قبل خود را از معرفة الله  بمثابه  را و  نیناصح ام

م ایش قمر بستند و بر ضرنورش ک  حق گفتند و چون از افق عالم ظاهر و مشرق بر اطفآء 

قبل بوده و    حزب   ت علمایش کردند سبب و عل دی جفا شه  ف ی بغضا و س  نمودند و بالخره بنار 

  ظالمی عمل ننمود از بر  چ یعمل نمودند انچه را که ه  دیمائنیو م  چنانچه مشاهده نموده  هستند

تقوی و هوی مشغول  و  بنفس  و  از ظلم  رین  گذشتند  انصاف  و  نفو   عدل  س خلف حجاب ان 

 ذکر جناب غلامعلی   دیر فرماعدل منو  ریت انوار نایبتجل  عالم را  میلبط یمبتلا از حق م  ظیغل

له و لبنه ذک  هیعل ی تیرهما برحمتی و عنابش  بما نزل من قلمی و  رهمابهآئی مذکور طوبی 



  172 – 160صفحه  – اشراقاتکتاب  –ءالله ثار حضرت بهاآمن  – (10رقم )

 4 

   رب وا امرالله نصر  نیذعله من الجی حجبات اوهام النام و    الغلام علی خرق   دیؤی ان  نسئل الله 

عل  عیفلر ا  یالکرس مهدی  باسمی  که  او  نامه  قبل  اقدس    هیچندی  در ساحت  بود  نوشته  بهآئی 

بلحاظ و  لله  تیعنا  حاضر  خشوعفائز  و  عرف خضوع  الحمد  استقامت     کلمه  و  هر  از  از 

الواح شتان  عکلماتش متضو ا  یا ذکرناه فی  الیناه علی الحضور و قردیو  مقام کان امل   بناه 

المقر  نیالمخلص م  نیبو  حق  تأ  میلبطیاز  را  لکیبشأن  دیفرما  دییاو  در  ا  لیایه  بخدمت ا یو  م 

  ه خلق لذلکمشغول باشد نشهد ان

 

 هیاد علو نذکر الص  میض الکرایه هو الففة انایفی الض  ها ما ذکرتنیا امضان  قبل علی  ردیح  ای

 الحمد در سجن اعظم مذکورند و  للهفی صحف الله  سطوراذی فاز بما کان می التیبهآئی و عنا 

م ایا  نیا  ریالمقتدر القد  ه هوان  عباده  نیب  عله ذکراجیفعه باسمه و  ری ان  نسئل الله  فائز  ت یبعنا

 ت یاهل ب  نیاکر ون من الشکیرح و  فیود لشیجواب ارسال م  انشاء الله  د یان هم رسشینامهای ا

  نیللغافل  لیطوبی لهم و و ات مرتفعه مذکور بوده و هستندو جن  هیمقامات عال عیدر جم

 

  ن یراجع شود هذا ما حکم به المظلوم من قبل و فی هذا الح  باو  دیر قبل علی امانت بادیح  ای

ه را در ارض  تی و عنابهآء الله   مهیناء زردشت علبو ا  لیذکر ابناء خل  ن یکن من العامل  ع واسم

اند و بشطر  و رحمته فائز گشته ما بهآء اللههیعل  نید و حسمحم  نینفس  ت یکه بهدا  دیکاف نمود

 ثمرهما  بش  بر و اللواحبه فی الز  ا لهما قد فازا بما امرامیاقبال کرده اند طوبی لهما و نع  سجن

فی   قایجنحة الشتطاروا با  نیذونوا من الکیرحوا و  فیم لهی ل او اقباله    آمنوا بذکر المظلوم  نیذال

الدوی  مالک  ة اللههوآء محب قبل علی بعضیدیح  ای  نیم  آن نفوس لله   ر  بنور عرفان از  الحمد   

بامر الله منو و  متمسرند  ان  ک  دو وجهند  برخی صاحب  و  ع یک  رب  و  السسیلم  هو  و    ار تتر 

  میحغفور الرال

 

 علی انفسهم و عملوا آء اللهاحب  آثروا  نیذعله من الجی   انا و نسئل اللهبی باقا باا نذکر من سمان

بر انچه سبب اعلاء کلمة   شود  دی مؤانشاء الله  می حک  میبه فی الکتاب امرا من لدن عل  ما امروا

معادله   کلمات منزلت   نیمود با نیعالمرا و در راه دوست انفاق م  عیاگر مالک بود جم   است الله

   لیو فی البکور و الص راقالش  و یه فی العش ربکر الله شیرد له ان کینم

 

ر فد کب نی  نی و لفیا ذکرناهم من قبل بذکر ل  ان  برسان  ریتکب   ی مازکانرا از قبل مظلومایاول

لستقامة هم علی ادیؤیهم و  دمی ان  نسئل الله  تی و فضلی و رحمتیایرهم بآم من قبلی و بشهیعل

   ریقدشیء  علی کل هالکبری ان
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سم من  نذکر  بملاو  می  الری  و  بالله  نیذزا  الخب  آمنوا  طه  ریالفرد  لمن  بمآء طوبی  نفسه  ر 

ه من اهل لعمری ان  نایالمر بالحکمة و الب  غیقوی و قام علی تبلالت  لیباکل  رأسه نیالنقطاع و ز

 ان  ینسئله تعال  نیو المر المحکم المت  میعظکر الفی هذا الذ  لذی نزم السمآء الویفی ق البهآء

   نیون من الفآئزکی  ه ومه فی ذکر ربایفق انیتب له اجر من قام امام الوجه لکی

 

احب  ای لقآئی عل  نیمشهدی حسن ذکرک من  و  بذکری و خدمتی  فاز  ال  بهآئی  هیو   نیذو علی 

ه ن اسمع ندآء المظلوم انمشهدی حس   ای  ر یاعترفوا بما نطق به جمال القدم فی هذا المنظر المن

افرح   موات و الس  ن ی فاطر الرضالعباد بما امر به من لدی الله  نیب  و نطق  مویه القظهر باسم

ذکرتنی اذ کنت فی اخرب البلاد اسئلک ان   مقصود العالم بما  ایک و قل لک الحمد  ایبذکری ا

 ة الشرار  احترقت افئد ذی بهعلی ذکرک و ثنائک و الستقامة علی امرک ال نیدیتؤ

 

مسرور دار   شتیو سلام برسان بعنا  ریارض را از قبل مظلوم تکب  هر  ی ا یاول  قبل علی  ردیح  ای

طافوا عرش   نیذهد بذلک لسانی و قلمی و الشی   ما کانوانیئه اآیه مع اولر انمنو  و بنور امرش

الررب  ان   العظمالله الغفور  لدن  میحک هو  البهآء من  مع سیو علی من    کیعل  ة اخریا مرو 

 دیالحم ز ی  العزلک فی امر اللهقو

 

  


